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پیشنهاد

احمد مســجد جامعی، عضو شــورای اسلامی شهر 
تهران، معتقد اســت مستند ســینمایی «بزم رزم» آغاز 
نیکویی برای شکل گیری یک گفت وگوی بین فرهنگی در 
حوزه های مختلف اســت و برخی چهره های حاضر در 
این فیلم مانند حسین علیزاده از داشته های تاریخی هنر 
موسیقی به خوبی دفاع کرده اند.  احمد مسجدجامعی، 
وزیــر فرهنگ دولت اصلاحات، پــس از دیدن این فیلم، 
دربــاره ماهیت کلی «بــزم رزم» گفت: مســتند خوبی 
بود و شــجاعت برخــی از مدیران وقــت در بیان برخی 
از تصمیم های نادرســتی که در دوران گذشته در حوزه 
موســیقی گرفتند و اجرائی کردند، برای من جالب بود.  
وی ادامــه داد: بــه اعتقاد من وجــود گفت وگوهایی از 
این دســت در عرصه هــای مختلف فرهنگــی و هنری 
ضروری و در جهت تدوین سیاســت های فرهنگی آینده 
مؤثر اســت. بنابراین مســتند ســینمایی «بزم رزم» آغاز 
نیکویی برای شــکل گیری یک گفت وگوی بین فرهنگی 
در حوزه های مختلف اســت و معتقدم این فیلم شروع 

خوبی برای خود موسیقی است که سایر مسائل این هنر 
در قالب فیلم های مستند بیان شــود. به یاد دارم اوایل 
انقلاب همین مســائل را به نوعی در ســینما یا در حوزه 
نشر رمان و شــعر داشتیم. بنابراین بسیاری از حوزه های 
فرهنگی و هنری این ظرفیت را دارند که گفت وگوهایی 
تاریخــی در آنها شــکل بگیرد.  احمد مســجدجامعی 
تأکید کرد: «برخی از مســائل مطرح شده در مستند «بزم 
رزم» درحال حاضر در ســطح ملی روشــن شــده است 
امــا در برخی از حوزه ها موضوع موســیقی هنوز محل 

ســؤال است و این مستند توانســت طرح موضوع کرده 
و زمینه روشن ســازی در مبحث موســیقی را باز کند». 
عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسلامی 
شــهر تهران درباره صحبت برخی از اهالی موسیقی در 
این مستند ســینمایی گفت: «صحبت های شجاعانه ای 
از ســوی هنرمندان و برخی از مدیران موســیقی وقت 
مطرح شــد که مجموع این صحبت ها ارزیابی خوبی از 
فضای موسیقی در گذشــته به دست تماشاگر می داد». 
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان صحبت های 
خود تأکید کرد: «به عنوان مثال حسین علیزاده، به عنوان 
آهنگ سازی که در سال ها فعالیت هنری خود جریان ساز 
بوده، سخنان مهمی درباره شــرایط آن دوران گفت. به 
اعتقاد من علیزاده از دستاوردهای ارزشمند یک ملت در 
تاریخ معاصر به درستی دفاع کرد؛ در واقع در کنار دفاع 
از داشته های هنر موسیقی از تلاش برای حفظ میهن در 
هشت سال جنگ تحمیلی و البته شرایط پس از انقلاب 

در مستند «بزم رزم» صحبت کرد».

مسجدجامعی: «بزم رزم» آغازِ گفت وگوی فرهنگی است من و شما هم کاسبیم
پوریا عالمی: از ما  پرسیدند چرا رسانه ها این طوری  �

شدند و انتشار یا عدم انتشارشان فرقی نمی کند؟ 
جواب ما این است که چی الان فرق می کند؟ مثلا 
قدیم یک فیلم بیضایی یا تقوایی درمی آمد، یک اتفاق 
محسوب می شد. الان بیضایی رفته تعطیلات و تقوایی 
رفته تعمیرات و خبری نیست. اینها هم که الان فیلم 
می ســازند ۹۰ درصد مــا را فیلم می کننــد تا بودجه 
بگیرند یا روی پرده ادای روشــنفکری درمی آورند، اما 

پشت پرده مشغول ساخت وپاخت هستند. 
کتاب هم همین شــده. قدیم ادبیات مســئولیت 
اجتماعی بود. الان تقریبا همان ر. اعتمادی، و فهیمه 
رحیمی و دانیل استیل را می نویسند منتها نویسنده ها 
ادای گلشیری و بهرنگی و گلســرخی را درمی آورند، 
امــا مرتب بررس هــا را لایک می کنند کــه یک موقع 
کتابشان توی ارشاد مشکل پیدا نکند.  توی ورزش هم 
همین بوده. توی فوتبال مثلا حجازی و اینها یک موقع 
اســطوره مردم بودند و اخــلاق یــاد می دادند. الان 
ورزشکارها مدل فشن مردم هستند و نهایتا مدل مو یاد 
می دهند.  یک موقع قهرمانان کشتی و اینا مثل تختی 
نماد پهلوانی بودند و به خاطر مردم جلوی مسئولان 
بلند هم نمی شــدند. الان یا کاندیدای شورای شهر و 
مجلس می شــوند یا توی میهمانی مسئولان شرکت 

می کنند شاید تهش چیزی بماند. 
یک موقــع بازیگران چهره مؤثــر اجتماعی بودند. 
الان بیشــترین تأثیــری کــه می گذارند این اســت که 
رستوران زنجیره ای باز می کنند و جای ته دیگ، ته سیر 
می گذارند.  یا خواننــدگان و نوازندگان یک موقع اهل 
فعالیت هــای اجتماعی و مردمی بودنــد. الان نهایتا 
تــوی پینت بال مبارزه می کنند و حبس دمشــان عالی 
است.  حالا با این اوصاف که هیچی مثل قدیم نیست، 
شما توقع دارید روزنامه ها و روزنامه نگاران مثل قدیم 
باشــند؟ شــما خودت مثل قدیم هایی؟ جان عالمی 

راستش را می گویی؟ 
ما که می گوییم الان همه در یک بنگاه خیلی خیلی 
بزرگ زندگی می کنیم و همه کاسبیم و فروشنده. هم 
خودمان را می فروشــیم هم کارمــان را هم آرمان و 
آرزوهایمان را. فقط الان مســئله قیمت اســت. یکی 
زودتر می فروشد، یکی دیرتر. یکی ارزان تر، یکی گران تر. 
حالا بعضی هــا البته بلدند خریدوفروششــان را هم 

طوری نشان بدهند که انگار دارند «هزینه» می کنند. 
خب حالا که ســر صحبت باز شــد بگویید ببینم 
آرمان ها و کلمه های مــن را می خرید چند؟ خودتان 

چی؟ چی دارید و می فروشید خودتان را چند؟ 
 (البته بلانســبت شــما مردم و مســئولان! بهتان 

برنخورد! ما فقط خودمان را گفتیم). 

www. sharghdaily.ir
سه شنبه    16 آبان 1396     18 صفر 1439   7 نوامبر 2017   سال پانزدهم   شماره  3006    20 صفحه

اذان ظهرتهران 11:48    اذان مغرب 17:22    اذان صبح فردا 5:07    طلوع آفتاب 6:33

کارتون خواب

رسوایی پارادایز
 شــبکه های اجتماعی به شــدت درگیر ماجرای 
انتشار بیش از ۱۳ میلیون سندی هستند که با عنوان 
اسناد پارادایز به عنوان یک رسوایی مطرح شده است. 
در تحقیق ویژه ای که از ســوی گاردین و ۹۵ شــریک 
رسانه ای آن در سراسر جهان که از حدود ۲۱ شرکت 
مالیاتی انجام شــده، این بار با انتخاب عنوان پارادایز 
به بهشت های مالیاتی اشاره شده است؛ اسنادی که 
فرار مالیاتی جمع زیادی از سیاســت مداران جهان؛ 
از ملکه انگلیس تا جاســتین تــرودو، از ویلبر رایس، 
وزیــر بازرگانی ترامــپ، تا فرهاد مشــیری- نقاش و 
دارنده بخشی از باشگاه اورتون- ایرانی را افشا کرده 
است. گاردین گزارشی از ابراز نگرانی سیاست مداران 
در شــبکه های اجتماعی نیز منتشر کرده است، طبق 
آن، ترزا می به خبرنگار گاردین پاسخی توییتری داده 
اســت که «ما کارهایی را که دیوید کامرون آغاز کرد 
ادامه دادیــم و او این کار را نه تنها برای انگلســتان، 
بلکه در سطح بین المللی انجام داد و این مهم بود. 
بنابراین درآمد های ما از سال ۲۰۱۰، ۱۶۰ میلیارد پوند 
افزایش یافته اســت. درحال حاضــر اداره نظارت بر 
مالیات اطلاعات بیشتری درباره مالکیت شرکت دارد 
و درنهایت ما می خواهیــم مردم مالیات را پرداخت 
کنند». کارولین لوکاس از حزب ســبز و وزیر آموزش 
ســایه، آنجلا راینر، هر دو از شکست دولت انگلیس 
برای مقابله بــا فرار مالیاتی ابــراز نگرانی کردند. از 
نظر لوکاس: «افراد بســیار ثروتمند کــه باید به طور 
منصفانه مالیات منصفانه خود را بدهند، به دنبال دوز 
و کلک هستند تا از آن فرار کنند، آنان سازندگان ثروت 
نیستند، برداشــت کنندگان ثروت هستند». این پرونده 
راه های متعددی را برای فرار مالیاتی نشان می دهد. 
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، در توییتی نوشــت 
دولت بعدی درباره فرار مالیاتی کار درســتی انجام 
می دهد و به این کاستی پایان می دهد. کمپین جهانی 
مبارزه با فساد خواستار شده که اتحادیه اروپا بعد از 
انتشار اســناد پارادایز برای سرکوب اسرار شرکت ها و 

پول شویی تلاش کند. 
گاردین که این کشــف را هدایت کرده اســت، هر 
دقیقــه اخبــار و اظهارنظرهــای جدیــدی را در این 
زمینه منتشر می کند. بررسی این حجم از اسناد زمان 
زیادی می طلبــد و باید در روزهــای آینده نیز منتظر 
پس لرزه های آن بود. سال پیش با انتشار اسناد پاناما 
جمع زیادی از اشخاص مشهور به علت فرار مالیاتی 
رسوا شــدند، اما به  نظر می رســد این گونه فرارهای 
مالیاتــی دامنه گســترده ای دارد و در این میان نقش 
رســانه ها در برملاکــردن آنها در کشــورهای جهان 
پررنگ اســت. پیش تر با انتشار اســناد پاناما چندین 
سیاســت مدار رده بالا از کارشان اســتعفا دادند، اما 
اکنــون به  نظر می رســد جلوگیری از فــرار مالیاتی، 

خواسته بسیاری از مردم است. 

خبر آنلاین:  هر ســال بیش از ۳۰ هــزار نفر بر اثر 
شلیک تفنگ در آمریکا کشته می شوند. 

در بیــن آمریکایی هــا ۳۰ درصد بــرای خود 
اســلحه دارنــد و ۶۷ درصد دارندگان اســلحه 
معتقدنــد که بــرای محافظت از خود اســلحه 
تهیــه کرده اند. ۴۲ درصد آمریکایی ها در خانه ای 
زندگــی می کننــد کــه اســلحه در آن نگهداری 
می شود. ۷۲ درصد آمریکایی ها تاکنون با اسلحه 
شــلیک کرده اند. ۴۴ درصد کســی را می شناسند 
که درگیر ماجرای شــلیک اســلحه بوده است و 
اما نکته مثبتی که به  نظر می رســد چندان مورد 
توجه قــرار نمی گیرد این اســت کــه ۵۲ درصد 
خواهان قوانین ســخت گیرانه دربــاره نگهداری

اسلحه هستند. 

اتفاق

نکته

حرف درشت

تحلیل

آخریــن روز مهــر امســال، حادثــه ای نامهربان و 
خشــن، جامعه ایران را بهت زده کرد. دو دختر نوجوان 
اصفهانــی در کلیپ کوتاهی کــه در کمتر از دو دقیقه 
تهیه شــده بود، وصیت نامــه تصویری خــود را برای
۴۰  میلیون مردم ایران در شــبکه تلگرام ارسال کردند 
و نشــان دادند. فــارغ از اینکه آیا حادثــه واقعی بود 
یــا نه، این حادثه و تصویر آن، رخداد رســانه ای بزرگی 
بود که در فضای رســانه ای امروز ایــران به وجود آمد. 
در پی انتشار گســترده این فیلم، شبکه مجازی و حتی 
رسانه ها و مطبوعات به بازپخش و تجزیه و تحلیل آن 
اقدام کردند. مجموعه واکنش هایی که به انتشــار این 
فیلم صــورت گرفت، حاوی نکات قابل تأملی اســت. 
من در اینجا تلاش می کنم بــه برخی از این واکنش ها 
اشــاره کنم و مســئله ای را که درباره ایــن واکنش ها 
وجود دارد، شــرح دهم. بخشــی از واکنش ها تلاشی 
بود برای آنکه این فیلم نادرســت و غیرواقعی معرفی 
شــود. روان شناســی چنین ادعا کرد کــه چون تصاویر 
فیلم با یافته ها و نظریه هایی ســازگار نیســت که او در 
زمینه خودکشــی می دا ند و می فهمد، در نتیجه اساسا 
فیلم جعلی اســت؛ با وجود آنکه نیــروی انتظامی و 
مقامات مســئول، صحت اقدام به خودکشــی این دو 
دختــر نوجوان را تأیید کرده انــد. برخی دیگر نیز تلاش 
کردند تا از این ســخن بگویند که این گونه خبرها نباید 
دیده شوند و به سرزنش شبکه های اجتماعی و تلگرام 
پرداختند و تصورشان این بود که اگر چنین فیلمی دیده 
نشــود، بهتر اســت؛ چراکه آنها معتقدند تماشای این 
نوع فیلم ها ممکن اســت رفتارهــای نابهنجار، به ویژه 
رفتارهای مخاطره آمیز را گسترش دهد. برخی دیگر نیز 
موضــع اخلاق گرایانه گرفتند و به طرز مضحکی درباره 
این حادثه دلخراش به این اســتناد کردند که دو دختر 
نوجــوان مؤدبانه صحبــت نکرده انــد و در نتیجه این 
فیلم ها نباید در رســانه ها دیده شــوند؛ چراکه موجب 
گسترش بی ادبی و زبان ناپاک در میان نوجوانان جامعه 
خواهد شــد. مجموع این دسته از واکنش ها را باید در 
زمره واکنش هایی دانســت که اساســا به نوعی تلاش 
می کردند تا از انتشار این نوع فیلم ها و تصاویر و خبرها 
در جامعه جلوگیری کنند و روی آن خاک بپاشــند. به 
بیان بهتر، تلاشی بود برای اینکه تا حد ممکن سر خود 
را توی برف نگه  داریم؛ شــاید از این طریق گمان کنیم 
که جامعه در خطر نیست و همه چیز به  خیر و خوشی 
می گذرد.  دسته دوم، واکنش های روان شناختی بود که 
امروزه به صورت نوعی گفتمان هژمونیک در جامعه ما 
مشــاهده می شود. در این دسته از واکنش ها شاهد این 
بوده ایم و همچنان هســتیم که عده ای تلاش می کنند 
دربــاره علــل اقدام به خودکشــی، ویژگی های نســل 
نوجوان از لحاظ اخلاقی و تربیتی و سقوط ارزش های 
اخلاقی یا بحث هایی درباره ضرورت گسترش مشاوره و 
خدمات روان شناختی در مدارس و در جامعه صحبت 
کنند. در این دســته از واکنش ها تــلاش بر این بود که 
به نوعی خودکشــی ایــن دو دختر نه بــه منزله پدیده 
اجتماعی یا نماد یا نشانه ای از واقعیتی جمعی، بلکه 
نوعی بیماری یا آســیب در جامعه دیده شــود. به ویژه 
روان شناسان و روان کاوان، مانند تمام رخدادهای مشابه 
به حوزه عمومی آمده اند تا با اظهارنظرها و تحلیل های 
فردگرایانه و روان شناسانه شــان توضیح دهند که افراد 
در جامعه ما بیمارند و نه آسیب دیده که آسیب پذیرند. 
آنها تلاش کردند تا خود را فرشــته نجات افراد بیمار و 
آســیب دیده در جامعه معرفی کنند و از دولت و مردم 
بخواهند که میدان بیشــتری برای فعالیت فرشــتگان 
نجات روان شــناس باز کنند و بگوینــد ضرورت دارد تا 
در مدارس و رســانه ها یا خانواده ها یــا در کلینیک ها 

تعداد بیشتری روان شــناس، روان کاو، مددکار و مشاور 
حضور یابند و بودجه های بیشتری به گسترش خدمات 
روان درمانی و مددکاری و مشــاوره اختصاص یابد. این 
قضیه و روالی اســت که چندین ســال است در حوزه 
عمومی ایران و حتی در برنامه ریزی کشــور رواج یافته 
اســت. بر این روال و رویه فردگرایانه، با هر حادثه ای از 
این نوع که هر روز هم تکرار می شــود، میدان وسیعی 
برای رونق بیشــتر روان شناســان به عنوان فرشــتگان 
نجات جامعه یا افراد ایجاد می شــود. ســومین دسته 
از واکنش ها بــه این فیلم از منظر رســانه و ارتباطات 
مطرح شد. ابتدا گفته شــد که نه فقط انتشار این فیلم 
کار رســانه است، بلکه علت خودکشی این دو نوجوان 
نیز بازی اینترنتی نهنگ آبی اســت و در نتیجه رسانه و 
ارتباطات از هر جهت به منزله نوعی خطر برای جامعه 
ما معرفی شــدند. حتی بعد از اینکه مقامات مســئول 
اظهــار کردند که خودکشــی این دو نوجــوان با بازی 
نهنگ آبی پیوندی ندارد، همچنان بحث بر سر رسانه و 
رسانه هراسی تا به این لحظه ادامه یافت. در این دسته 
از واکنش ها باز هر روز به محض وقوع رخدادی مهیب، 
قلم ها و تریبون ها فعال می شــوند تا رسانه هراســی و 
نقد عملکرد جهان ارتباطی امروز داغ تر و گســترده تر 
شود.  این واکنش هایی که اشــاره کردم، به اعتقاد من 
جملگی از فهم عمیق و درســت مســئله بازمانده اند. 
پرسش اصلی ما درباره این حادثه این است که مسئله 
چیست؟ این فیلم که وصیت تصویری دو دختر نوجوان 
را نشان می دهد، چه مسئله ای را بیان می کند؟ البته اگر 
در جامعــه ما این تنها رخداد از نوع کنونی آن بود؛ اگر 
ما خبر مرگ هر هفته ۵۰۰ تهرانی در نتیجه آلودگی هوا 
را که هفته پیش اعلام شد، نشنیده بودیم؛ اگر خبر مرگ 
سالانه نزدیک به ۱۶ هزار نفر از مردم ایران در تصادفات 
جاده ای را نداشتیم و اگر انواع خبرهای دیگر، حتی خبر 
افزایش خودکشــی زنان در محروم ترین استان کشور، 
یعنی ایلام را نداشــتیم یا اگر خبر گسترش خشونت ها، 
به ویــژه خشــونت های خیابانی را که منجــر به مرگ 
می شود، نمی شنیدیم، طبیعتا ضرورتی نداشت تا درباره 
چنین فیلم و رخداد رسانه ای، تجزیه و تحلیل جمعی 
یا اجتماعی کنیم. ضرورت نداشــت تا امروز بخواهیم 
درباره چنین حادثــه ای از منظر جامعه صحبت کنیم. 
تجزیــه و تحلیل هــا و واکنش هایی که اشــاره کردم، 
هیچ کدام از منظر جامعه به مســئله نــگاه نکرده اند. 
فقط گزارش ها و تحلیل های پراکنده ای در میان برخی 
از دانشــجویان و دانش آموختــگان رشــته های علوم 
اجتماعی دیده ام که تلاش کرده اند تا با تجزیه و تحلیل 
و فهم ســاختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاســی و 
همچنین عملکرد سیســتم مدیریتی کشــور، اشاره ای 
داشته باشند به اینکه این فیلم کوتاه بیان کننده یا نشانه 
«مســئله ای کلی» در زندگی جمعی ماســت. ازاین رو، 
نباید بــا تقلیل این موضوع به امر روانــی یا بیماری یا 
پدیده اســتثنائی خــاص و منحصربه فرد یــا تقلیل آن 
به نوعی آســیب روحی، عملا مانع از فهم چالش ها، 
تضادها، تعارض ها و مســئله نهفته در درون جامعه 
شــد. به گمان من در هنگام تماشــای ایــن فیلم باید 
به جای آه و ناله کردن یا نفرین کردن رسانه ها یا به جای 
متهم کردن این دو دختر نوجوان که چرا بی ادبانه سخن 
گفته اند یا به جای سرزنش کردن تلگرام و رسانه که چرا 
چنین تصویرهای ناخوشایندی را منتشر می کنند، باید از 
خود بپرسیم که جامعه ما چرا مولد چنین پدیده هایی 
شــده است؟ حال جامعه چگونه است؟ نبض جامعه 
چگونه می زند؟ ما باید هنــگام وقوع این نوع حوادث 
از جامعه دفاع کنیم و برای فهم حال و روز جامعه به 
تجزیه و تحلیل این نــوع پدیده ها از منظر «جامعه در 

کلیت» آن بپردازیم. 
در قسمت دوم که فردا منتشر می شود، چند نمونه 
از این نوع تحلیل ها را ارائه می کنیم؛ شاید کمکی باشد 
برای اینکه نوعی بازاندیشی اجتماعی درباره حال وروز 

جامعه در کلیت آن فراهم شود.
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پرنده آبى

کاربــران شــبکه های اجتماعــی: پــس از ماجرای 
تیرانــدازی جمعی در تگزاس، به آزادی اســلحه در 
آمریکا اعتراض کردند. این اعتراض در پی درخواست 

نیایــش و دعــای ترامپ و پــل رایان بــرای آمرزش 
کشته شــدگان صورت گرفت. آنان یادآوری کردند که 

خواستار کنترل اسلحه هستند نه دعا و نیایش. 
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